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روز عروسى سوسكى‌خانم و آقا موشه بود. 
سوسكى‌خانم با آن لباس سفيد و قشنگش، با 
آن تور حرير و رنگ وارنگش، تند تند پر مى‏زد 

و به اين طرف و آن طرف مى‏رفت.
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آقا موشه كه بال و پر نداشت، يك گوشه نشسته بود؛ غصه مى‏خورد و آه مى‏كشيد. 
قوم و خويش‌هاى موشى هم هى نچ‏نچ مى‏كردند، سر تكان مى‏دادند و مى‏گفتند:

»واى عجب عروس!‏
عجب عروس لوسى!

عروس چرا پر م‌یزنه؟
به هر طرف سر م‌یزنه؟

طفلی موشی بال نداره
برای همین حال نداره«
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موشى بيچاره، اين حرف‌ها را مى‏شنيد و حرص و جوش مى‏خورد. 
ننه‏اش هم همه اين چيزها را مى‏ديد و دوست داشت به جاى 

شيرينى، مرگ موش بخورد. به خاطر همين، تا سوسكى 
پريد و برگشت و پيش موشى نشست، موشى ماجرا را برايش 

گفت. بعد، از سوسكى قول گرفت كه ديگر هيچ‏وقت پرواز نكند، بال و 
پرش را ببندد و باز نكند.

سوسكى‌خانم با اين‏كه مى‏دانست نبايد به حرف مردم گوش بدهد، به 
خاطر دل آقا موشه قبول كرد. براى او زندگى بى‏پرواز 

خيلى سخت بود.

از آن روز به بعد، با آن پاهاى لاغر و نازكش 
زود خسته و مانده مى‏شد؛ ولى با راه 
رفتن مى‏ساخت و حرفى نمى‏زد؛ تا 

اين‏كه يك روز...
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